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زیر درختان  زیتون خبر

«یوسف و زلیخا»ی فرشچیان را 
به ژاپنی ها هدیه دادند

تابلوی «یوســف و زلیخا»، اثر محمود فرشچیان،  �
به مرکز بین المللی توچیگی ژاپن اهدا شد.

به گــزارش ســفارتخانه های ایــران در خارج از 
کشور، در راســتای حمایت از فعالیت ها و اقدامات 
فرهنگــی و هنری ایرانیــان و دانشــجویان مقیم و 
همچنین به منظــور تعمیق و توســعه تعاملات با 
مؤسســات و مجموعه های فعال در ایــن زمینه به 
ویژه در شــهرها و اســتان های غیر از توکیو، تابلوی 
نفیس «یوســف و زلیخا» اثر محمود فرشــچیان به 
همراه برخی منشــورات و تولیدات رایزنی فرهنگی 
ایران در ژاپن توسط دانشــجوی ایرانی مقیم ژاپن و 
فعال در زمینه های فرهنگی و هنری، به رئیس مرکز 

بین المللی توچیگی در استان هونچو ژاپن اهدا شد.
شیگیرو مینووا رئیس این مرکز با ابراز خرسندی از 
این اقدام گفت: مرکز بین المللی توچیگی برنامه های 
مختلفی را برای معرفی ظرفیت کشورهای مختلف 
به اجرا درمی آورد و بسیار خرسندیم که زمینه تبادل 
و همکاری با ایران و معرفی این کشــور به واســطه 
محصولات و تولیــدات فرهنگی اهدایی و همکاری 

برای اجرای برنامه های متنوع فراهم شده است.

همچنیــن ایــن دیدار و اهــداي تابلــوی رایزنی 
فرهنگی نیــز در روزنامه «شیمُتســوکه شــینبون» 
منعکس شــد.لازم به ذکر است که رایزنی فرهنگی 
تعدادی از مجلات و کتب منتشــره بــه زبان ژاپنی، 
اقــلام فرهنگی، تابلو و ... را برای این مرکز ارســال و 
اهدا  کرد که در بخش مربوطه در اختیار علاقه مندان 

و مراجعه کنندگان قرار گرفته است.

داوران پویش «کودک،
 همدلی و کرونا» اعلام شدند

همــدلان یــا داوران پویش «کــودک، همدلی و  �
کرونا» معرفی شدند. ارسال آثار به این پویش تا دهم 
شهریور  تمدید شده و برگزیدگان در روز جهانی کودک 
معرفی می شوند. علی اکبر زین العابدین، دبیر پویش 
کودک، همدلی و کرونا به ایســنا گفت: چون اساس 
این پویش ادبی و هنری، غیررقابتی اســت، بیشــتر 
شرکت کنندگان جزء برگزیدگان خواهند بود. گروهی 
از متخصصان آثار رسیده به دبیرخانه را بررسی اولیه 
می کنند و چنانچه از حداقل معیارهای کیفی مدنظر 

دبیرخانه برخوردار باشند، برگزیده خواهند شد.
به گفته او، آثار برگزیدگان رشــته های نقاشــی، 
عکاسی و ویدئو (فیلم کوتاه) به ترتیب در موزه های 
ملی، گلستان و ســینما به نمایش درخواهند آمد و 
آثار نوشــتاری در یک کتاب دیجیتال منتشــر خواهد 
شــد و برگزیدگان لوح تقدیر ایکــوم ایران را دریافت 
خواهنــد کرد، اما ۲۰ نفر به عنوان برگزیده برگزیدگان 
شــناخته خواهند شــد که علاوه بر نمایش و انتشار 
آثارشــان به آنها مدال ایکوم ایــران به علاوه جایزه 

نقدی یک میلیون تومانی اهدا خواهد شد.
زین العابدین افزود: اشخاصی از میان بزرگان هنر 
و ادبیــات ایران زمین به دعوت برگزارکنندگان، به این 
پویش پیوســته اند که تمام مراحل بازبینی و بررسی 
آثــار را زیر نظر دارند و تا لحظه اعــلام نتایج در روز 
جهانی کودک (۱۶ مهر) با پویش همراه خواهند بود.
وی گفت: تلاش شــده تعداد بیشتر این همدلان 
از میان هنرمندانی باشــند که کمتــر در داوری های 

جشنواره های مرسوم شرکت می کنند.

دبیر پویــش کودک، همدلــی و کرونا، اســامی 
همدلان این پویش را به این شرح اعلام کرد:

عکس: سیف اله صمدیان، رضا معطریان و فرهاد 
سلیمانی

نقاشــی و تصویرگری: فرشــید مثقالی، شــهناز 
زهتاب و نازنین آیگانی

محمدرضا  ویدئــو (فیلم کوتــاه و انیمیشــن) : 
اصلانی، شادمهر راستین و رضا بهزادیان

نوشــتن خلاق: فریبا کلهــر، فرمهــر منجزی و 
احمداکبرپور

پویش ادبی و هنری کودک، همدلی و کرونا برای 
کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۷ ســال به راه افتاده است. 
ایکوم ایران (کمیته ملی موزه های ایران) برگزارکننده 
این پویش و کانون توســعه فرهنگی کودکان مجری 
طرح اســت. شرکت کنندگان، آثار ادبی و هنری خود 
را با موضــوع «همدلی» خلق و به دبیرخانه پویش 
ارســال می کنند. مهلت شــرکت تا دهم شهریورماه 
۱۴۰۰ تمدید شده اســت و برگزیدگان هم زمان با روز 

جهانی کودک معرفی می شوند.
بــرای آگاهی از شــرایط شــرکت در این پویش 
بــا شــماره ۰۹۳۷۲۳۹۸۸۸۸ تماس بگیریــد یا در 

واتس اپ پیام بگذارید.

اقدامات آغازین 
وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی

محمدمهدی اسماعیلی روز پنجشنبه (چهارم  �
شهریور) در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
حضور یافــت و رســما کار خود را آغــاز کرد. او 
اولویــت ایــن وزارتخانه را رســیدگی به عوارض 

ناشی از کرونا اعلام کرد.
به گــزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رســانی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی، محمدمهدی 
اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی دولت 
سیزدهم، در اولین روز حضور خود در این وزارتخانه، 
با اشــاره به اولویت کاری خود گفت: اولویت ما در 
دولت در همــه حوزه ها از جمله حــوزه فرهنگ و 
هنر، رســیدگی به عــوارض ناشــی از کرونا خواهد 
بود. در ۱۸ ماه گذشــته که کشــور با فراگیری کرونا 
روبــه رو بوده، تمامی فعالیت های فرهنگی و هنری 
کشــور تحت الشــعاع قرار گرفته و رو به تعطیلی و 

نیمه تعطیلی رفته است.
او ادامه داد: اصحــاب فرهنگ و هنر به موجب 
این شــیوع با روزگار ســختی روبه رو بودند و سعی 
ما در «دولت مردمی» بر این اســت که از وضعیت 
فعلــی عبور کنیــم و بتوانیم ســریعا یــک فضای 
حمایتی و پشــتیبانی را ایجاد کنیم. در جلسه امروز 
دولت نیز همین موضوع مطرح و قرار بر این شد که 
مجموعه های پشتیبان در دولت مانند سازمان برنامه 

و بودجه بتوانند کمک های لازم را داشته باشند.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی بیان کرد: بحث 
واکسیناســیون سراســری اصحاب فرهنــگ، هنر و 
رســانه را که پیش از این از ســوی آقای صالحی و 
همکاران شــان آغاز شده بود، تکمیل خواهیم کرد و 
تلاش ما بر این است که با پایین آمدن شیوع ویروس 
کرونــا، بازگشــایی فعالیت های فرهنگــی و هنری 
را با حفظ پروتکل های بهداشــتی داشــته باشــیم. 
تمام دغدغه ما این اســت که هرچه سریع تر فضای 

فرهنگی و هنری کشور به شرایط عادی بازگردد.
اســماعیلی ســپس با بیان اینکه اتمــام دوران 
وزارت آقــای صالحی بــه معنای قطــع همکاری 
او بــا مجموعه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
نخواهد بود، تصریح کرد: ســعی ما بر این است که 
از شــخصیت های فرهنگی همچون آقای صالحی 
که مایه افتخار کشور هســتند، بهره ببریم و سوابق 
و تجربیــات علمــی و فرهنگی او ایجــاب می کند 
که از نظرات کارشناســی اش اســتفاده کنیم. تأکید 
رئیس جمهــور نیز بر این اســت کــه در یک فضای 
تعاملی از تجارب مدیران گذشــته بهره برده و آن را 
به شــرایط حال و آینده پیوند بزنیم تا در یک مســیر 

هم افزا بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.
او در پایــان گفت: تلاش مــا در دوران جدید این 
است که بتوانیم یک مسیر رو به جلو را ترسیم کنیم 
و نقش فرهیختگانی همچون آقای صالحی در این 

راستا بسیار مهم است.
ســیدعباس صالحــی نیز بــا تبریــک انتخاب 
محمدمهــدی اســماعیلی به عنــوان وزیر جدید 
فرهنگ و ارشــاد اسلامی گفت: امیدوارم در مسیر 
جدید مســئولیت خــود موفق باشــید و بنده نیز 
به عنوان سرباز این کشور، هرجایی که نیاز به کمک 
بنده باشــد، در خدمت شما و حوزه فرهنگ و هنر 

کشور خواهم بود.
او ادامه داد: برای شما و همکارانتان دعای خیر 
داشــته و از خداوند متعال خواستارم به شما کمک 
کند تا این مســئولیت ســنگین را به پیش برده و با 
جهش های سریع تر و سرعت کامل تر به سمت جلو 
حرکت کنید، امید اســت در دوره جدید دولت آقای 
رئیسی و مدیریت شما، شــاهد اتفاق های درخشان 

و قابل ارجاع به حوزه فرهنگ، هنر و رسانه باشیم.
وزیر ســابق فرهنگ و ارشــاد اســلامی تأکید 
کــرد: یکی از کارهایی کــه در انتهای دوره وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی دولت دوازدهم انجام 
دادیــم، کاری با عنوان «تجربه نگاری» بود. در این 
طرح بنده به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
هفت ســاعت مصاحبه از وضعیت چهار ســال 
وزارتخانه را داشته ام. سایر معاونان و مدیران نیز 
به صورت مجزا گفت وگوهایی را داشتند که تمام 
این مصاحبه ها در قالب فیلم، فایل صوتی و کتاب 

در اختیار مدیریت جدید قرار می گیرد.
صالحی یادآور شــد: یکــی دیگــر از اقدامات 
تجربه نگاری، ارائــه تصویری روشــن از ۲۷ پروژه 
اصلی ایــن وزارتخانه در دوره چهارســاله دولت 
دوازدهــم بود کــه مدیران جدیــد می توانند از آن 
اســتفاده کنند. یکی از مسائلی که در این نوع نقل 
و انتقال های مدیریتــی باید مورد توجه قرار بگیرد، 
همین حافظه تاریخی مدیریتی اســت. پیشــنهاد 
می کنم این اتفاق در دوره های دیگر هم ادامه پیدا 
کند تا دانش مدیریتی اتصال خود را با مدیران جدید 
حفظ کند و قطعا این به هم پیوســتگی می تواند به 

دوره جدید مدیریتی یک دستگاه کمک کند.
او افــزود: قطعا در هــر دوره مدیریتــی جدید، 
کارهای نو شکل خواهد گرفت، اما این اتصال حافظه 
تاریخی می تواند کمک کند که مدیران جدید با اتکا 
به گذشته با علم بیشتری به سوی آینده حرکت کنند.
وزیر سابق فرهنگ و ارشــاد اسلامی در پایان در 
پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه پس از پایان دوران 
وزارت خود در چه کاری اشــتغال خواهد داشــت، 
خاطرنشان کرد: بنده از فضای علمی و فرهنگی به 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامی آمدم و امروز پس 
از پایــان دوران مدیریتی خود مجددا به همان حوزه 
فکر، اندیشــه و کتاب بازخواهم گشــت تا بتوانم از 

خوشه چینی اصحاب فکر و اندیشه بهره  ببرم.

از  یکــی  مجیــدی  مجیــد  دادخــواه:  پژمــان 
کارگردان هایــی اســت کــه به واســطه پرداختن 
بــه دنیــای کــودکان در پرتــو مســائل معنوی، 
چهره شناخته شــده ای اســت. او این بار در فیلم 
«خورشــید» از زاویــه دیگری به دنیــای کودکان 
پرداخته و به طور جدی مصائب کودکان کار را در 
کانون توجه قرار داده است. این فیلم درباره علی، 
کودک کاری است که مادرش در بیمارستان روانی 
بســتری است و هاشــم که مرد خلافکاری است، 
او را وسوســه می کند تا به گنجی دست یابد و با 
سهمی که دریافت می کند، مادرش را بیرون آورد 
و در یک خانه کنار هم زندگی کنند. هاشم به علی 
می گوید تنها راه رسیدن به گنج، از طریق آب انبار 
مدرسه است. به همین جهت علی با دوستانش 
در مدرســه ثبت نام می کنند و با زیرکی به آب انبار 
دست می یابند و با تلاش زیاد تونلی حفر می کنند 

تا به گنج برسند.
یکی از مســائلی که معمولا در سینمای مجید 
مجیدی زیاد دیده می شــود و آثــار او را متمایز و 
دارای امضــا می کنــد، نمادپردازی و توســل به 
عناصر طبیعت مانند نور و روشــنایی، آب و ... در 
هر جا و به هر شکل اســت؛ خواه در دل طبیعت 
و خــواه در فضای شــهری . انگار آدمــی در کنار 
این عناصر به اصل خود نزدیک شــده و رســتگار 
می شود و به آرامش دست می یابد. به نظرم اوج 
این گونه نمادپردازی شاعرانه و عارفانه را می توان 
در فیلم رنگ خــدا دید که به نوعی معصومیت و 
خلــوص دنیای کودکانه در پرتــو عناصر طبیعت 
و نمادهای معنوی پر رنگ و برجســته می شــود. 
مجیدی در این فیلم هم به ســیاق ســایر آثارش 
با تکیــه بر نماد پردازی ســعی کــرده به فضای 
شــاعرانه دســت پیدا کند و روایتــش را در پرتو 
معانــی ضمنی پیش برد. در ابتدای فیلم، بچه ها 
پس از فرار از پارکینگ، در حوضِ  آب گردی شــنا 
می کنند که تلألؤ نــور در آن، جنبه معنوی اش را 
دو چنــدان می کنــد و همین امــر می تواند یادآور 
معصومیت کودکانه و تطهیر آنها و پیش درآمدی 
بر تغییر مسیرشان باشد. پس نور و آب به واسطه 
روشــنایی و پاکی از همان ابتدا مــورد تأکید قرار 

گرفتــه و نقش مهمی را ایفــا می کنند و در طول 
فیلــم هم به طرق مختلف شــاهدش هســتیم. 
عنصر مهم دیگری که از همــان آغاز فیلم بر آن 
تأکید شده، کبوتر است. علی دزدکی کبوتر هاشم 
را گرفته و با ترس و واهمه قرار اســت او را پس 
دهد  اما هاشم از آن می گذرد و به خاطر نقشه ای 
که در ســر دارد، آن  را به علی هدیه می دهد و از 
اینجا به بعد، تغییــرات تدریجی در زندگی او رخ 
می دهــد. نمونه دیگر، صحنه ای اســت که علی 
کبوترها را پرواز می دهد و می توان این صحنه را با 
صحنه بالارفتن بچه ها از دیوار مدرسه تطبیق داد 
که هر دو از صحنه های بسیار زیبا و تأثیرگذار فیلم 
هســتند. پرواز کبوتر ها، نشــانگر رهایی از قفسی 
اســت که به اجبار گرفتار آن شــده اند و می تواند 
غیر مســتقیم اشاره ای باشــد به کودکان کاری که 
در دســت کارفرماها اسیر و گرفتار شده اند و برای 

آزادی به مدرسه پناه می برند.
مســئله اصلی فیلــم، یعنی پیدا کــردن گنج، 
همان ابتدا مطرح می شــود. در واقع هاشم مسیر 
رســیدن به گنج را درست نشــان داده است. اما 
گنج واقعی در همان مدرســه اســت؛ مدرســه 
خورشــید که خود عامل طلوع و تابش اســت و 

به عنــوان ناجی و حامی، اســتعداد کودکان را در 
رشــته های مختلف کشــف کرده و زندگی شان را 
دگرگون می کنــد. بچه هایی که هر کدام از آ نها در 
جست وجوی خوشبختی هســتند و فکر می کنند 
زندگی شــان با رســیدن به گنج دگرگون می شود  
امــا اگر نیک بنگریم، گنج اصلــی و واقعی درون 
هر کــدام از آنهاســت. گنج واقعــی، قابلیت ها و 
نبوغشــان اســت که نادیده گرفته شــده و بنا به 
فقــری که بــه اجبــار در آن قرار گرفته انــد، تنها 
دســتاورد آنها کار یدی و ســخت است که برای 
زنده ماندن محکوم به انجام آن هســتند. در واقع 
پیدا کردن خوشبختی و گنج در زیرِ  زمین می تواند 
دلالت بر قابلیت های پنهــان و نهفته هر کدام از 
آنها باشــد که نیازمند کاوش اســت  و این کاوش 
تنها در مدرسه اتفاق می افتد. در نهایت علی پس 
از تلاش برای یافتن گنــج در زیرِ زمین و فهمیدن 
اصل ماجرا، با فشــار آب به بیرون پرتاب می شود 
و تصــورات و باورهای غلطش تطهیر می شــود 
و دســت آخر زنگ مدرســه را به صدا در می آورد. 
انگار با رسیدن به نور حقیقت، راهش را پیدا کرده 
و این بار خورشــید تازه ای طلوع کرده که به تغییر 

مسیر و بیداری اش منجر شده است.

همچنین انتخاب کــودکان کار به عنوان بازیگر 
نیز اقدامی تحســین برانگیز در راستای کشف گنج 
درون هر کدام از آنهاســت و یکی از محاسن فیلم 
حضــور این عزیزان اســت که با بازی درخشــان 
و باورپذیرشــان بــه تأثیرگــذاری فیلــم کمــک 

شایان توجهی کرده اند.
علی رغم جنبه های مثبــت فیلم که پرداختن 
به معضلات اجتماعی و تکیه بر نمادها ســت، به 
نظر می رســد بخش هایی از فیلم به ورطه تکرار 
افتاده و کمی طولانی شــده است. در این فاصله 
می توانســت دســت کم به یک ســری از مسائل 
بنیادی فیلم و شــخصیت ها بیشتر پرداخته شود. 
بعضــی از شــخصیت ها مثل مادر علی، هاشــم 
و مدیر مدرســه عمیقا پردازش نشــده و با تکیه 
بــر طراحــی لباس، گریــم و چند جملــه به یک 
تیپ بدل شــده اند و کارکردشان فقط در حد یک 
محرک برای علی اســت. همچنین خیلی موجز و 
گذرا به زمینه های فقر کودکان کار پرداخته شــده 
و اطلاعــات خیلی ســطحی در ایــن زمینه داده 
می شــود. اگر این بنیان ها و ریشه ها به طور عمیق 
در فیلم بیان می شــد، شــاید در واکاوی دردها و 
آسیب شناســی اجتماعی بیشــتر راهگشا بود و با 
تکیه بر اصل آگاهی بخشــی، مخاطب دســت کم 
بــه آگاهی عمیق تــری در این حوزه دســت پیدا 
می کرد. مســئله دیگری که  جایش در فیلم خالی 
اســت و می توانســت به عنوان یک عامل مؤثر در 
فیلم عمل کند، پرداختن بــه مکان و جغرافیایی 
بود که سرنوشــت این کودکان بــا آن گره خورده 
و در پرتو آن معنا پیــدا می کند. به جز چند نمای 
بسته از یک سری مکان شهری، تصویر مشخص و 
کاملی از شهر نداریم و خیلی کوتاه به هر کدام از 
آنها پرداخته و آن بعد گسترده شهر به عنوان یک 

عامل اثرگذار را شاهد نیستیم.
د رنهایــت می تــوان گفت خورشــید از لحاظ 
پرداختن به مســائل اجتماعی و انســانی و توجه 
ویژه بــه معضلات کــودکان کار، فیلــم خوب و 
ارزشمندی است  اما نسبت به فیلم های بچه های 
آسمان، رنگ خدا و باران در سطح پایین تری قرار 

می گیرد.

حســین گنجی: «وقتی نمی توانیم درباره چیزی حرف بزنیم، آنجا باید 
مهر خاموشــی بر لب بزنیم»؛ لودویگ ویتگنشــتاین با صدای بلند این 
گزاره ســاده، این جواهر را در میان هــزاران جمله دیگرش برای ما به 
ودیعه گذاشــته است. این جمله درخشــان ضمن کاربری های بسیار، 
در مواجهه با هنر کاربرد ویژه به خود می گیرد. شــاید برای شــما هم 
پیش آمده باشــد و بارها با این ســؤال مواجه شــده باشید که فلان اثر 
را نفهمیدیم یا از تماشــای آن لذت نبردیم یــا اینکه این اثر هنری چه 

می خواهد بگوید؟
در بســیاری از این موارد، به توصیه ویتگنشــتاین باید ســکوت کرد؛ 
زیرا هنر اگر قرار بود کلمه باشــد و قابل فهم بــرای همه که نیازی به 
این گونه بودن و اساســا هنر شــدن نداشــت. مگر هنر برای لذت بردن 
یــا زیبایی صــرف، بدون کنجکاوی، بــدون معنا و بدون نشــانه، خلق 
شده یا می شــود؟ اگر روزگاری در شکل کلاســیکش برای لذت تماشا 
و فهــم دم دســتی و ســاده به وجــود می آمــده، در جهان نــو و هنر 
مدرن دیگر از این خبرها نیســت و چنین پرســش ها و نحوه مواجهه، 
برداشــت ها و انتظاراتی از ریشــه خطاســت. هنر امروز دیگر یک زبان 
تازه اســت که برای خوانش و فهم آن بایــد مقدماتی را گذراند که اگر 
نگذرانده ایم، چه اشــکالی دارد که به قول ویتگنشــتاین مهر خاموشی

 بر لب بزنیم.
همان طور که زبان های بسیاری هستند که ما نمی فهمیم یا چیزهای 
زیــادی هســتند که از درکشــان عاجزیم و به واســطه خواندن و دیدن 
می توانیم به آنها راه بیابیم و درکشــان کنیم، هنر نیز چنین چیزی است. 
هنر یک زبان منحصربه فرد با گویش هــای مختلف به عدد هنرمندانی 
اســت که دســت به خلق اثر می زنند. یگانه راه درک و فهم و ســپس 
لذت بردن از آن نیز مطالعه، کنجکاوی و جســت وجوگری، تماشــا و در 
نهایت استخراج برداشت شــخصی و در نهایت لذت بردن از آن است. 
نمی توان به دلیل نفهمیدن یک زبان یا لذت نبردن از یک اثر، آن را عاری 
از اهمیــت، ارزش و حتی زیبایی دانســت. به همان میــزان که ادبیات، 
سیاست و اقتصاد پیچیدگی هایي دارند که برای فهمشان تلاش مضاعف 
می طلبند و تخصص و تحصیل می خواهند، هنر، به خصوص هنر مدرن، 
به مراتــب از پیچیدگی های بیشــتر و به مقدمــات آموختنی مضاعف 
نیازمند اســت. این نکته مهم است که اگر با گفتن و نوشتن و به کاربردن 
زبان های رایج می شد برخی از مفاهیم را منتقل کرد و این چنین ساده و 
سرراست حرفی را بیان کرد و مشکل حل می شد و حرفی که باید گفته 
شــود، گفته می شد که هیچ وقت انســان نباید به سمت هنر می رفت و 
زبانی این چنین وســیع، خلاق و متنوع بــه وجود می آورد. هنر به خاطر 
بیان آنچه ناشــد بود، به دنیا آمد تا آنچه را در سر ماست ولی در قالب 

کلمه یا دیگر اشکال بیانگری به گفته در نمی آید، بگوید.
هنر مطابق خصلتش در مقام یک زبان، علامت ها را به جای اشــیا 
می نشــاند و چون همیشــه تعداد علامت ها از تعداد اشیا کمتر است، 
هنر چاره ای ندارد جز آنکه تا اندازه ای به الگوســازی، میثاق ســازی و 
حتی نمادسازی تن دردهد. حتی خودانگیخته ترین و صادقانه ترین هنر 
نیز برای هر تأثیر یا اندیشه از یک علامت خاص استفاده نمی کند، بلکه 
از نوعی لغت نامه اســتفاده می کند که در آن غالبا یک اصطلاح واحد 
برای چندین مفهوم متفاوت به کار برده شــده است. هر دوره تاریخی، 
هر نســل و در یک کلام هر هنرمند، لغت نامه ای خاص خود را دارد و 
هر  گاه که هدفش نمایاندن یک درخت، کوه، دست یا یک گوش باشد، 
از وســیله نمایش خاص خود بهره می گیرد. این وسایل، دگرواره هایی 
از شــکل هایی قراردادی انــد کــه از بطن محدودیت هــای موجود در 

برابر هنرهای مختلف ســر بر می آورند و هر کدام حرفی هستند که به 
شــکل در آمده اند و هر هنرمند منفرد، با خاطراتش یا خواب هایش یا 

خوانش هایش از شکل زیستن اش، به آنها دست یافته است.
این همه گفته شد تا زاویه نگاه به هنر مدرن پیدا شود و سپس نقبی 
و نگاهی به آثار وحید چمانی، کســی که گالری «لازارف» در پاریس او 
را یکی از امیدهای نوی هنر نقاشــی در خاورمیانه توصیف کرده  است، 

داشته باشیم.
مجموعه اســید  آمینه های او چندین بار بــا همین عنوان تکراری در 
نقــاط مختلف جهان به نمایــش در آمده و آخرین بــار در گالری نیان 

پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.
در اســتیتمنت نمایشــگاه آمده: «چمانی روی کاغــذ، ذهنش را به 
تفــرج گاه می برد». پــا را از این تعبیر باید فراتر بــرد و واقعی  تر به آثار 
او نگاه کــرد. چمانی در جایی میان خواب و رؤیــا، جایی میان زمین و 
آســمان، جایی میان حیات و مرگ، جایی میان معنا و بی معنایی دست 
به خلق اثر می زند و برای همین اســت که آثار او در هنر مدرن پیشــرو 
محسوب می شــوند و از منظر دیگری با دشــواری فهم و فقدان لذت 
تماشــا برای مخاطب رهگذر روبه رو خواهند شد؛ زیرا هر کسی دوست 
ندارد در میانه این دوگانه های سهمگین بماند یا به تماشای آن بنشیند.
آثار او زاده خلأ و فضایی اســت که اگر چه او زبان بیان مفاهیم آن را 
پیدا کرده اســت، ولی تنها او نیســت که به آن راه دارد. شاید انسان های 
زیادی با تصاویر او در خواب ها یا رؤیاهایشــان آشــنا باشند. سال هاست 
که انســان با هر دانش، خلاقیت و ابتکاری ســعی کــرده به جهانی که 
غیرقابل تماشاســت، راهی بجوید و بیش از هر دانشــی این هنر بوده که 
این نقب را زده است و توانسته هر چند غیر قابل فهم، تصاویری از جهان 
درونی انسان، جهانی متصل ولی غیر قابل تعریف، به دست ما برساند.

از چنیــن منظــری آثــار چمانــی از چنــد منظــر روان شــناختی، 
هستی شــناختی، رؤیا پردازی و نمادسازی اســطوره وار قابل کنکاش و 

بررسی است.
هدف نهایی پژوهش روان کاوانه هنر، پرده برداشــتن از اندیشه های 
ضمنی شــالوده مضامین ضمنی اثر هنری اســت. صورت های ذهنی، 
گذشــته از مضامین علنی شان، غالبا مفهومی پنهان دارند که حتی اگر 
این مفهوم از همان آغاز بســیار گیرا باشــد، همیشه بی درنگ فهمیده 
نمی شود. صورت های ذهنی نتیجه عمل نسبتا ناخود آگاهانه ابداع اند 
و به طــرزی کم و بیش نامحســوس از ذهن هنرمند بیــرون می آیند و 
در ذهــن مخاطب، اثــر و معناهــای متفاوت می گیرنــد. صورت های 
ذهنــی پیچیدگی خود را مدیون این واقعیت هســتند که مفهوم شــان 
تمام یا بی درنگ روشــن نمی شود و درکش میســر نمی شود مگر گام 
به گام، تصادفا، بــه کمک پیش بینی هــا و تجدید نظرها، حدس زدن و 

در شگفت شدن و در خواب رفتن ها.
از منظر هستی شناسی، خود چمانی با عنوان اسید آمینه ها به درستی 
آدرس داده است. این نام همچون اسم رمز ما را به بن مایه های انسانی 
ارجاع می دهد. جایی که ما زیر تلسکوپ و از سوی دانشمندان تا کنون 
بسیار به سراغشــان رفته ایم، ولی اگر بخواهیم با هنر سراغشان برویم، 
چمانــی به خوبی آنها را روایت کرده اســت. ســکانس هایی از زندگی 
اجزای حیاتی هر موجود زنده ای که ما به تماشــای آن مشــغولیم. او 
آنچه در ناخودآگاهش می بیند، به شــکل تصویرهایي از اسید آمینه ها 
به ما نشــان می دهــد و از همین جا می توان به رؤیاهــا و نمادهای او 
راهی جســت. آنجــا که اشــکالی از دل تاریخ ما بیــرون می آیند و در 
نقاشــی های او جنبه های اســطوره ای به خود می گیرند و کنده شده از 
محیط خود بــه تنهایی می خواهند معنا و حرفــی را با مخاطب خود 
در میــان بگذارند. او از درون واقعه، از درون تاریخ، از درون اســطوره 
و از درون انســان و هــر موجود حیات مندی، آمده اســت تــا ما را به 
بی ارزشی خود، بی سرانجامی و ســرگردانی خود ارجاع چند باره دهد. 
همــان کاری که تلســکوپ هابل وقتــی کره زمیــن را همچون ارزنی 
نشــان می دهد و موجودیت، غــرور، تعصب و دیگــر ارزش های ما را 
که برایش یکدیگر را می کشــیم به ســخره می گیرد، ایــن بار چمانی از 
ســوی دیگری و از درون و قعر انســان به آن چراغ قوه انداخته و به ما 

یادآور می شود.
چنین آثاری طبیعی است که در برخورد اول، احساس ترس، دلهره، 
اضطــراب یا حتی نافهمی و نازیبایی به ما بدهند و جز با غوطه خوردن 
و تأمل کردن نمی توانیم به آنها راهی دست و پا کنیم. کما اینکه کوچک 
نشــان دادن کره زمین از منظر تلســکوپ هابل برای بســیاری عاری از 
معنــای در خور توجهی باشــد، آثار چمانی نیــز در مواجهه اول چنین 
خودنمایی مي کند؛ اما هر بار دیدن این آثار، خواندن از اســید آمینه های 
ایــن شــکل دهندگان کوچــک جهان ما و شــیفتگی به اســطوره ها و 
جســت وجو برای معنای نمادشناســانه آنها، ما را به تماشــای آثار او 
مشــتاق تر و شــیفته تر خواهد کرد. چمانی با آثار خود دایره وســیعی 
از لغات نقاشــانه را پیش روی ما گشــوده اســت؛ لغات و واژگانی که 
بی معنایــی اکنون برخی از آنها، هرگز از ارزش شــان چیزی نمی کاهد؛ 
زیرا هنر همواره از زمانه اش پیش است؛ هر چند تحت تأثیر آن زمانه و 

زمانه هایش پیش از خودش، دست به خلق اثر زده است.
اگر شــاعران و نویسندگان با هر شــعر و متنی، لغتی به لغات زبان 
می افزایند، هنرمندان و نقاشان نیز با هر خلق اثر، نماد و حرف تصویری 

تازه ای به جهان ما اضافه می کنند.

نگاهی به آثار «وحید چمانی»

هر هنرمند، دایره  واژگان تازه  ای است

نگاهی به فیلم «خورشید »
گنج درون


